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:چكيده
.شيخ احمد غزاّلي نوشته شده استسوانحاز متون معروف عرفاني است كه به اقتداي لوايحة رسال

در لـوايح  اي از و ارتباط آن دو با يكديگر، وجود نسخهسوانحالقضات همداني به مؤلف ارادت عين
آمده و بعضي عوامل ديگر، موجب شده اسـت القضات نيز در كنار آنعينتمهيداتاي كه مجموعه

ايـن  .القضات شهرت يابد و يك بار نيز در ايران به نام او بـه چـاپ برسـد   كه اين اثر به نام عين
از سوي ديگر، در بعضي .هاي ادبي تسريّ يافته استها و پژوهشانتساب ناروا به بسياري از كتاب

القضـات،  نجـز از عـي  )عرفانيـهاي ادبيهاي ادبيات و پژوهشها، تاريخاعم از فهرست(هانوشته
متنـي و  در اين مقالـه، بـا اسـتناد بـه شـواهد درون     .اندمعرفي شدهلوايحاشخاص ديگري مولّف 

الدين ناگوري، از صوفيان القضات مردود دانسته شده است و حميدبه عينلوايحمتني، انتساب برون
.شوداثر معرفي ميقارة هند در قرن هفتم، مؤلف اينحوزة شبه

:هاكليدواژه
.القضات همداني، لوايح، متون عرفاني فارسيحميدالدين ناگوري، عبدالملك وركاني، عين

shadrooy@tmu.ac.ir/استاديار دانشگاه تربيت معلم تهران*
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مقدمه
مورد نظر لوايح.موجود استلوايحنام هايي به، رسالههاي ادبيات فارسيدر متن

ـ كه اغلب فارسي و گاهي عربياي است عرفاني، به نثر آميخته با شعرـرساله،ما
، مطالـب  مؤلـف .نوشته شده است)ق520-؟(شيخ احمد غزاّليحسوانبه تقليد 

ان مؤلف ـكـه معمـول   نقل يا اخذ و اقتباس كرده است و چنانسوانحبسياري را از 
أخذ خود نداشته است؛ هـر چنـد، گـاه   اهتمامي به ذكر م،متوني از اين نوع است

حـيم  اين رساله بر اساس يك نسـخة خطـّي، بـه كوشـش ر    .چنين نيز كرده است
القضات منتشر و دو بار نيز بـه همـان   به نام عين)1337در سال (يك بار،فرمنش

اي به نـام  گونه اشارهمة آن هيچمقدديد چاپ شده است و در متن بيصورت، تج
.آن نيامده استمؤلفكتاب و 

اند، حدود يك يـا دو صـفحه   تر كه بعدها يافته و شناسايي شدهدو نسخة كهن
در ايـن مقدمـه،   .تـر دارنـد  ـ از متن چـاپي افـزون  به شكل مقدمهـدر آغاز رساله

، نـه از  ]سـوانح بـه  [بـراي اقتـدا   «، اثر خود را لوايحنويسنده ضمن تصريح به نام 
ـ نيـز نـام   خانـة ملـك  محفـوظ در كتـاب  يك نسخة ديگرــ  (خواندمي»براي ابتدا
خطـاي كاتـب   رسـد ناشـي از سـهو و   آورده است كه به نظر ميسوانحرساله را 

.)باشد
، بيان حالات عشق عرفاني و رموز و دقايق آن و به تعبير لوايحموضوع رسالة 

پـذير، از لطـايف   اسـت و در آن بـا بيـاني دل   »غلبة حال و سـكر عشـق  «، مؤلف
.سخن رفته استخداوندـ بنده/خداـ انسان/معشوقـ معرفتي و رابطة عاشق

مسئلة پژوهش
هاي دقيق و اهميتي كه دارد، چندان موضوع پژوهشزشوجود ار، با لوايحرسالة

گذرد؛ با ايـن حـال،   بيش از پنجاه سال از چاپ نخست آن مي.علمي نبوده است
آن نيـز ترديـد   مؤلفهنوز در بارة آن تحقيقي متمركز صورت نگرفته است و در 

.وجود دارد
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ت داده شـده اسـت،   القضات نسـب به عينلوايحنخستين جايي كه در آن ظاهراً 
)ق908به سـال  (ين حسين گازرگاهيالد، نوشتة امير كمالمجالس العشّاقتذكرة 

بـه گفتـة گازرگـاهي،    .كـه بـه سـلطان حسـين بـايقرا نيـز منسـوب اسـت        است
)95ص(.عشق جواني زرگر نوشته است]ميان:متن[القضات آن را در بيان عين

از كـلام شـيخ   «نـزد نگارنـده اسـت،    كه تصـويري از آن لوايحاي از در نسخه
ايـن  معرفيآقابزرگ تهراني در )ر1برگ (.خوانده شده است»عبدالملك وركاني

للشـّيخ عبـدالملك   «:نويسـد مي)خانة ملكاي ديگر در كتابو سپس نسخه(نسخه
، ذكر اسمه و اسم كتابه في الديباجه؛ و هـو نظـم و نثـر    ]الدركاني:متن[الوركاني 

وانح "فصول في العشق، جاء فيها أنّه شرح و اقبال لـ ـةفارسي في عد للشـّيخ  "السـ
و السلام علي رسوله و عبده ةحمده و الصلو]حقّ[الحمد للّه ":احمد غزاّلي، اوله

ين النّصـيري  منـه نسـخه ضـمن مجموعـه عنـد فخرالـد      يوجـد ".و آلـه ...دمحم
كتابتهـا  )4196:الملك(يو رأيت منه نسخه ف.في اربعين ورقه)231رقم (بطهران
و نسب الي القاضـي حميدالـدين النـّاكوري،    "سوانح"سمي في الديباجه بـ.1017
)18/372، ريعهالذ(».د بن عطا، في العنوان بخطّ الكاتبمحم

انـد و  دمـي القضـات  را از عـين لـوايح همچنين در جاي ديگر، ريعهالذمؤلف
)373ـ ـ18/372همـان،  (1.كنـد مـي يمعرفخانة سپهسالار را نسخة موجود در كتاب

كه و چنانستاي است كه اساس متن مصحح رحيم فرمنش انسخهاين همان تك
مؤلفرا دارد، نه نام لوايحگويد، نه نام مي)ص الف(مة كتابمصحح نيز در مقد

.را
خانـة ملـك در   محفـوظ در كتاب (گويدبزرگ از آن سخن مينسخة دومي كه آقا

سـوانح ظـواهر در   ، در بالاي صفحة آغازين آن، نام آن )9/4196مجموعة شمارة 
 ــ ـين ناگوريامام صدرالدجا، قاضي حميدالد«ز ، و اعشق آمـده  » عليـه االلهةرحم
.است

:آمده است)عليشاهمعروف به معصوم(محمد معصوم شيرازيطرائق الحقايقدر 
.ولوايحجمله را تصانيف عاليه است؛ من]القضاتعين[=وي « ...«)2/571(
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را لـوايح )1/111(تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان فارسيسعيد نفيسي در 
با عـدول از ايـن   )2/722(شمرد و در تكملة كتابالقضات برمياز جمله آثار عين

».ترديد است از او بوده باشد«:نويسدرأي مي
هاي خطيّ رست نسخهفه(احمد منزويدارـنگاران نامپژوهان و فهرستنسخه

هاي كتابخانة فهرست ميكروفيلم(پژوهدتقي دانشمحمو )1356ـ 2/1355فارسي،
را از عبـدالملك  لـوايح ـ )165و 3/107، مركزي و مركز اسـناد دانشـگاه تهـران   

.انددانسته)ق573درگذشتة (وركاني
ز يعني يك سال پس ا(1338كوب در نقدي كه گويا در سال عبدالحسين زرين

نوشته است، علاوه بر خطاهاي متن چاپي، دلايل خود را در رد )انتشار متن چاپي
وي )527ـ 424نقش بر آب، ص.(القضات مطرح كرده استبه عينلوايحانتساب 

، با ابراز ترديد دربارة )197ص(جستجو در تصوف ايرانيك بار ديگر نيز در كتاب 
القضات هم اگر واقعاً از عينلوايحسالةر«:نويسدالقضات ميبه عينلوايحانتساب 

».الحقايقةزبدبوده باشد، بايد متعلقّ باشد به ادوار قبل از كمال او؛ قبل از تأليف 
تـري  نوشته است، با تفصيل بـيش تمهيداتاي كه بر مقدمهعفيف عسيران در 

القضات يندلايلي را در رد انتساب آن به علوايح،معرفينسبت به ديگران، ضمن 
ورد نسبت اين اثـر بـه   تر بررسي كرديم، در مرا بيشلوايحما هر اندازه «:آوردمي

ـ بـر ترديـدمان افـزوده    هم از نظر سبك و هم از لحاظ مضـمون ـقاضي همداني
كـه متضـاد   مؤلفات قاضي همـداني مختلـف، بل  با سبك لوايحزيرا سبك ،گرديد
در حـالي  ور و عاري از تشـبيه اسـت،  اده و پرشالقضات سچون سبك عين.است

)40ص(».شـود صنايع لفظي و تشبيهات و استعارات زيادي ديده مي، لوايحكه در 
گـاه  پـردازد و آن وي، سپس به مقايسـة مضـموني چنـد سـخن از دو كتـاب مـي      

، "دريغـا "قاضي همداني هميشه با لغاتي ماننـد  مكاتيبو تمهيداتدر «:افزايدمي
در ،خـوريم هاي مخاطب و امثال آن بسيار برمـي و صيغه"ستاي دو"، "اي عزيز"

ابداً اثري وجود ندارد؛ و ايـن فرقـي بـزرگ    لوايححالي كه از اين نوع كلمات در 
)42ـ41ص(2».است
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هـاي عفيـف   اسـتدلال )117ـ ـ114ص(اقسلطان العشّدرغلامرضا افراسيابي
القضـات  از عينلوايحست كند و معتقد اعسيران را در مقابل رحيم فرمنش رد مي

.است
و بـه  )ق573م (را منسوب بـه عبـدالملك وركـاني   لوايح،نجيب مايل هروي
او )، ص چهـارده مقدمـة روح الارواح (.كنـد القضات ياد مياشتباه منسوب به عين

ضـمن رد  )2ــ  1ص، الدين اشنويمجموعة آثار فارسي تاجمقدمه(در جاي ديگر
بـا  لـوايح «:نويسـد مـي »مندكهن و ارج«اين رسالة ارة درب،»اين انتساب نامستند«

احمد غزاّلي، گويا در اواخر سدة ششم يا اوايل سدة هفتم تـأليف  سوانحه به توج
شده، و در واقع، اساس و پاية آن رساله، آراي استوار و سختة احمد غزاّلـي بـوده   

العشـّاق  مجـالس  اين انتساب براي نخستين بار در تذكرة سست و ناپختـة  .است
ريـاض العـارفين   شـاه و  عليمعصـوم الحقـايق  طرائـق بـه  عنوان شده و پس از آن

اند كه ايـن  نسبت داده)ق573م (و نيز آن رساله را به وركاني...هدايت راه يافته؛
ين كرماني ياد گرديده در يك مورد از شيخ اوحدالدزيرا،انتساب نيز مسلّم نيست

است، 635ين ا كه سال فوت اوحدالدجاز آن.سته بيت او استشهاد شده او به س
3».نمايداستناد به اشعار او در حدود شصت سال پيش از مرگ او معقول نمي

ظـاهراً  «:گويـد مي)62ـ61ص(خاصيت آينگيمايل هروي همچنين در كتاب 
و در حاشـيه توضـيح   ».در سدة هفتم توسط عبدالملك وركاني تأليف شده است

هـم كـه   )ق643.د(ين نـاگوري اين اثر بـه خواجـه حميدالـد   نسبت «:داده است
مة دكتر نصراالله پورجوادي، يادداشت مقد:ك.ر(اندبرخي از معاصران مطرح داشته

قرين صواب باشـد؛ چـرا   تواندنمي)جاپيشين، هماناحمد غزاّلي، سوانحريتر بر 
انقاهيـان  كه نثر كتاب نثري است شاعرانه كه پيونـدي عميـق بـا نثـر صـوفيانة خ     
، بـه طـور   خراسان و ايران دارد و با نثـر نـاگوري كـه نثـر فارسـي هنـدي اسـت       

».گيري فرق داردچشم
كـه  شود كه با وجـود آن نين دريافت مياز مجموعة چند نوشتة مايل هروي، چ

ظاهراً در سدة هفتم توسـط عبـدالملك وركـاني تـأليف شـده      «:استتر گفته شپي



مطالعات عرفاني
همشماره د
88208پاييز و زمستان 

يـك از سـه تـن مـذكور را     اند و گـويي هـيچ  ده، بعد از اين نظر عدول كر»است
.استرساله ندانستهمؤلف

:گويـد ميلوايحبارة، به صراحت در)176ص(زبان حال پورجوادي در نصراالله
ين ناگوري اسـت و مصـحح بـه غلـط آن را بـه      الدتأليف قاضي حميد،در اصل«

در و گويـا بـه سـبب همـين اعتقـاد اسـت كـه        ».دهـد القضـات نسـبت مـي   عين
.گويدسخن نميلوايحاز القضات و استادان اوعين

ساس چه شاهدي كتاب را بـه  امين رياحي بر اددر اين ميان، دانسته نشد محم
جمال خليـل  المجالسةنزهدارد و در مقدمة اشنهي منسوب مي/ين اشنويالدتاج

 ـيـك رسـالة عرفـاني بـه نـام      «:گويدمي)82ص(شرواني [=بـه او  المكـان ةغاي
».القضات چاپ شده استعينلوايحمنسوب است كه به نام ]ينالداجت

القضـات  كه هر دو بـه نـام عـين   لوايحو المكان ةغايدانيم، رسالة كه ميچنان
.گون هستند، دو رسالة ناهماندچاپ شده

فرهنـگ  د شـريفي در  ايي از اين دست اظهار نظرهـا، محم ـ هدر آخرين نمونه
.آوردالقضات ميآن را از عين)»لوايح«ذيل (ادبيات فارسي

مؤلـف بـارة  دهندة اين است كه پژوهنـدگان در نخوبي نشابه،چه نقل شدآن
هاي صائب برخي از ايشـان نيـز   حدس.اندتا چه ميزان دچار ابهام بودههاين رسال

ل بـوده     دهندة حدت ذهن، شم زباني يـا نسـخه  هرچند نشان پژوهـي از سـر تأمـ
هـاي ابهـام ايـن موضـوع     كه بايد پرتو آگاهي بر نقطـه است چناناست، نتوانسته 

،پـژوهش حاضـر  در .درستي شناخته نشده اسـت كتاب، هنوز بهمؤلفبيفكند و 
.، پاسخ داده شودبه اين پرسشمبتني بر منابع موجودتلاش شده 

پيشينة پژوهش
و كرده اسـت،  جوجا كه نگارنده جستمؤلف آن تا آن، منابع و لوايحدربارة رسالة 

هـاي  البتـّه در برخـي اشـاره   .تاكنون كتاب يا مقالة مسـتقلي نوشـته نشـده اسـت    
و گـاه  ـ ـنظرهاي مختلـف )هاگفتار يا حاشية بعضي كتابپيشاز قبيل(استطرادي
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)2بخـش (ها در مسئلة پژوهشآمده است كه بخشي از آنمؤلفبارة ـ درمتناقضي
.مطرح شد

بحث و تحليل شواهد
لـوايح كنـد ممكـن نيسـت كـه     و قراين بسياري وجود دارد كه ثابـت مـي  شواهد 

تـوان  اين شواهد و قراين را مـي .ي ديگر استمؤلفالقضات باشد و از نوشتة عين
.تقسيم كرد»متنيبرون«و »متنيدرون«به دو بخش 

متنيشواهد درون.1
سـت و بيشـتر   ق به قتل رسـيده ا 525القضات در كه محقّق است، عينچنان.1ـ1

)944ـ ـ2/936تـاريخ ادبيـات در ايـران،    :ك.ر(كننـد منابع، اين تاريخ را تأييد مي
اعم از شعر و نثرـ كه از گويندگان ـ لوايحبنابراين، وجود هر گونه سخن منقول در 

يا نويسندگان پس از اين تاريخ باشد، ممكن است بدين معنا باشد كه اين كتاب از 
ها در يك حالت ديگر ممكن است اين دليل، پذيرفته نباشد، تن.القضات نيستعين

و آن اين است كه بگوييم امكان دارد آن ابيات و سخنان بعدها به نسـخه افـزوده   
بنابراين، .كنندها تأييد يا تقويت نمييك از نسخهشده باشند، اما اين شبهه را هيچ 

اشدـ مـدعاي مـذكور را   حتيّ اگر منحصر به يك مورد نيز بـ وجود چنين شاهدي
اند، يا ق زيسته525به علاوه، تصريح به نام افرادي كه پس از سال .كنداثبات مي

.اند، مؤيد همين معناستآثاري كه پس از اين تاريخ نوشته شده
بيتي با تصريح به نام شرف شفروه آمده )از نسخة چاپي30ص(لوايحدر .2ـ1
:است

ولي اين بيت در مـتن  ،كنون به چاپ نرسيده استالدين شفروه تاديوان شرف
:مصححي از آن، در غزلي با اين مطلع آمده است

و ز نسـل آدمعـشـق مـطلـق مشـنـدعـوي
كآنجا كه شهر عشق است، انسان چه كار دارد؟
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ق 600هـاي حـدود   الدين شفروه، شاعر قرن ششم و درگذشته به سـال رفش
يـا بـه عبـارت بهتـر،    ـ ، در توضيحلوايحرحيم فرمنش، مصحح متن چاپي 4.است

القضات به نظـم وي در ايـن   ـ اين تناقض، نتيجه گرفته است استشهاد عينتوجيه
525وه پيش از سال الدين شفرشرف]و طبعاً شاعري[كند زندگي رساله، ثابت مي

5!).(بوده است)القضاتقتل عين(ق

آمده است روح الارواحدر «:آمده است)از نسخة چاپي31ص(لوايحدر .3ـ1
كه شهباز محبت از شجر عزتّ درپريد؛ به عرش رسيد، عظمت ديـد؛ بـه كرسـي    

بـه خـاك   ه بهشت رسيد، نعمت ديد؛ درگذشت؛ رسيد، وسعت ديد؛ درگذشت؛ ب
»....ت ديدرسيد، محن

)221ص()ق534ــ  487(ين سـمعاني الـد شـهاب روح الارواحدر اين مطلب 
يعني ـق534تا 530هاي به گفتة مصحح، در ميان سالروح الارواح.آمده است

مقدمة نجيب :ك.ر.(ـ تأليف شده استالقضاتكم پنج سال پس از قتل عيندست
)پنجاه و هشتو، ص چهل و چهار، روح الارواحمايل هروي بر 

ـ آمـده  بدون تصريح به نام گويندهـابياتي)32نسخة چاپي، ص(لوايحدر .4ـ1
:است

كو يوسف كنعاني تا جسم براندازدكو عيسي روحاني تا معجز خـود بينـد 
حالي به سراندازي دستار دراندازدكو تائب صد ساله تا بر شـكن زلفـش  

:بدين صورت آمده است)178ص(ارطعديواناين ابيات در 
كو يوسف كنعاني تا جسم برانـدازد كو عيسي روحاني تا معجز خـود بينـد 

حالي به سراندازي دسـتار درانـدازد  تائب صد ساله بيند شكن زلفشگر 
.BN، به شمارة )ق772كتابت (نسخة پاريس Persan بـه  ):پ29بـرگ  (38

.عطار موافق نسخة پاريس استديوانرع سوم، ضبط ؛ مص»چشم«، »جسم«جاي 
:بدون نام گوينده آمده است)65ص(دو بيت ديگر در متن چاپي.5ـ1

جــان تــو آيــد دوربــاشور نــه بــرتــو گـــدايي دور بـــاش از پادشــاه 

نوشان خاقان چـه كـار دارد؟  در بزم بادهدارد؟ارپوشان سلطان چـه كبا ملك ژنده
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ــاشداري طمــعگــر وصــال شـــاه مــي از وجــود خويشــتن مهجــور ب
.در ضمن غزلي آمده است)345ص(راعطديواناين ابيات نيز در 

:آمده است)68در ص(مطلع همين غزل نيز.6ـ1
يعني اي نااهل از اين در دور بـاش غيــرت آمــد بــر دلــم زد دوربــاش

:ين كرماني آمده استابياتي به نام اوحدالد،)41ص(در متن چاپي.7ـ1
دويـي ز راه برگيـر  «ه گفت او ك ـ»پيمبـري تـو يـا پيـر؟    «گفـتم كـه   

ــردا   ــر و دي و فـ ــروز و پريـ ».بـود؛ تـو فـرد آ   هر چار يكـي امـ
او و من و پيـر، هـر سـه او بـود    چــون نيــك بديــدم آن نكــو بــود

ين كرمـاني  الدبه نام شمس)نسخة پاريس(لوايحترين نسخة اين ابيات در كهن
روزگاران گذشته بـه خطـا   اوست كه ازمصباح الارواح تصريح دارد و از منظومة 

افته است و در حقيقت، نيز شهرت ي)ق635درگذشتة (ين كرماني اوحدالدبه نام
ق درگذشـته  618وي نيز ظاهراً در سال 6.كرماني است/ين بردسيريالداز شمس

7.بوده است

طالـب،  :نسخة چـاپي [ين طالبه شعري از مجدالد،)72ص(در متن چاپي.8ـ1
قـدس االله «، نـام او را بـا دعـاي    كنـد و در آن نقل مـي ]اريسمتن موافق نسخة پ

او با امام فخر )361ص(نسلانفحات اگفتة جامي در ربنا ب.كندتعقيب مي»روحه
را از لـوايح ايـن امـر تـاريخ تـأليف     .معاصر بوده اسـت )ق606درگذشتة (رازي

8.كندالقضات دور ميروزگار عين
ـ آورده اسـت كـه از   بدون نـام گوينـده  ـتينيز بي)103ص(لوايحمؤلف.9ـ1

:است)651ص(خاقانيديوانهاي موجود در يكي از غزل

.ق است591ـ 520هايخاقاني زيستة سال
را )652وان، صدي(بيت ديگري از همين غزل)112ص(در جاي ديگر.10ـ1

:آورده است

جان در اين ره نعل كفش آمد بينـدازش ز پـاي  
كي تـوان با كفش پيـش تخت سلطان آمـدن؟ 
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:روحاني گفته است«):106ص(كنداي را از روحاني نقل ميرباعي.11ـ1

تاريخ نظـم و نثـر   :ك.ر.(در تاريخ شعر فارسي از چند روحاني ياد شده است
از ميان آنان دو تن با )2/282، لباب الالباب؛344و 226، 88، 1/78، ...در ايران

قـرن  (يكي روحـاني سـمرقندي  :رسنده نظر ميدورة تاريخي مورد نظر ما موافق ب
محتمـل اسـت روحـاني سـرايندة ايـن      .و ديگري روحاني بخارايي اسـت )ششم

ين ناگوري بخـارا  زمان با حميدالدكه همرباعي، همان امير روحاني بخارايي باشد
الـدين  صد دهلي ترك كردند و او پس از مدتي در سـلك مـداحان شـمس   را به ق

منـابع،  ين ناگوري و التتمش نيز در برخـي بارة آشنايي حميدالددر.التتمش درآمد
؛2/1230، همان:ك.؛ نيز ر3/101تاريخ ادبيات در ايران، :ك.ر(.مطالبي آمده است

)239ـ238و 1/235، تاريخ فرشته
كشف الاسـرار اين رباعي كه به خطا به ابوسعيد نيز منسوب است، سه بار در 

بـدون اشـاره بـه نـام گوينـده آمـده       )10/655و8/412، 1/31(ين ميبديرشيدالد
،كه ايـن ربـاعي از روحـاني بخـارايي اسـت     اگر حدس نگارنده مبني بر اين.ستا

كشف الاسرارممكن نيست شعر او در شود كه باشد، اين شبهه مطرح ميصحيح
اسـتاد شـفيعي   .اما اين شبهه ممكن است پاسخ ديگـري داشـته باشـد   ،آمده باشد

» انصاري اسـت پير هري غير از خواجه عبداالله«ان اي با عنومن مقالهكدكني در ض
:اسـت آمـده اسـت، آورده  كشـف الاسـرار  ق كه بر روي جلد 520با نقد تاريخ 

زيسته ظاهراً در اواخر قرن ششم و حتيّ اوايل قرن هفتم مي...ين ميبديرشيدالد«
.گزاره استدر اين صورت، شاهد ما نيز تأييدي بر اين )187ص(».است

اي نتوان رميداز عتاب دوست، همچون سايه
9جان آمدنجان ببايد دادن و چون سايه بي

چـشمي دارم هـمه پر از صـورت دوسـت
اوسـت با ديده مرا خوش است، چون دوست در

ز ديده و دوست فرق كردن نه نكـوستا
».اوسـت يا اوست به جاي ديده يا ديده خـود 
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ايـن  «يـا  »ايـن درويـش  «در متن، غالباً از خود با تعابيري چـون  مؤلف.12ـ1
القضات ماننده كند كه به سبك بيان عين، ياد مي)101و 56، 48، 42ص(»چارهبي

)2ـ2:ك.ر(.نيست؛ برعكس، به شيوة بيان ناگوري شباهت دارد
رساله، هر چنـد دليـل  وجود عناصري از فرهنگ شبه قارة هند در متن.13ـ1

اي دانسـت كـه در   توان قرينـه جا نيست، آن را ميمتقني براي تأليف اين اثر در آن
.حقيقي راهنمايي كندمؤلفكنار شواهد و مدارك ديگر، ما را به 

اگر عاشق خواهد كه به قوت خود به عالم معشـوق رسـد، محـال    «.1ـ13ـ 1
قصد مكّه كند و به پاي ضعيف خـود،  هند اي ازبود؛ مثال او چنان بود كه مورچه

اگر خود را بر بال كبوتري تيزپر بندد تا او را .محال بود كه برسد.راه بريدن گيرد
به يك روز به حركات اجنحة مطهرة خـود بـه مقصـد او رسـاند،  وصـول او بـه       

قصـد مكـّة مقدسـه    هندتو آن مور ضعيفي كـه از  !اي برادر.مقصد او محال نبود
)25ص(»....ايردهك

نيز آمـده اسـت و او در   القضاتهاي عيننامهطرفه آن است كه اين مطلب در 
اي ميـان  كـه مقايسـه  اينك بـه منظـور آن  .كندان ياد ميجا به جاي هند از خراسآن

صورت گيرد، بخشـي از اصـل سـخن    )مؤلفتر بگوييم، دو يا دقيق(سبك دو اثر
آدمي كه او را ارادت واديد آمد، در مثـال بـه   !اي دوست«:هانامهالقضات در عين

چه گويي؟ هرگز مورچـه بـه خـودي    .رود از خراسانمورچه ماندَ كه به كعبه مي
)75ـ1/74(»!....خود به كعبه تواند رفتن؟ هيهات

چون در عشق بت كمـالي يابنـد، بـر سـر خـود از خميـر       هندوان«.2ـ 13ـ 1
و خواهند كـه در  و آتش در دست گيرنداي بسازند و اندام بدان چرب كنندكاسه

چون شمنان به تعظيم پرده از پيش جمال بت .بينايي بت بميرندمقابلة آن ديدة بي
بردارند، ايشان نظر بر آن جمال گمارند و آتش در نفط اندازند و به سير خيـال او  

گـه تمـام بسـوزند و دم    و آن...سـازند سوزند و مـي بازند و خوش ميها ميعشق
خاكستر ايشان بردارند و از براي شفاي بيمار به كار دارنـد و از آن اثرهـاي   .نندنز

)28ص(».بوالعجب مشاهده كنند
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جربة حسي و مشاهدة مستقيم او نيست؟تآيا اين تجربة فرهنگي، نتيجة 
كنـد كـه بيـت    نقـل مـي  )؟(»آن محقّق دقيق نظـر «ابياتي را از مؤلف.3ـ13ـ1

:نخست آن چنين است

گازرگاه شهري است در ناحية هرات كه مدفن و مـزار چنـد تـن از صـوفيان     
11.است

و منـابع  )172ص(سـوانح كه درداستان معروف عبور عاشق از رودـ.4ـ13ـ1
القـولي ذكـر   ـ به نقل از صـادق نيز آمده است)332ـ 331، صحديقه:ك.ر(ديگر

در حالي كه در منـابع ديگـر،   ،)97ص(آورده است»هند«رده و در آن نام رود را ك
.است»دجله«، حديقه، بدون نام رود ودر سوانحنيست در »هند«سخني از 

:حكـيم هنـد گويـد   «:كنـد نقـل مـي  )؟(هندمطلبي را از قول حكيم .5ـ13ـ1
)107ص(»"....دوست در صورت آثار خود ظاهر كند"

متنيرونشواهد ب.2
انـد و بـراي   متني بخشي از شواهد هستند كه بيرون از متن يافته شدهشواهد برون

واهد، ارتبـاطي بـا مـتن    برخي از ايـن ش ـ .كنندرد يا اثبات مدعايي به ما كمك مي
.يابندها و تأمل در متن معني ميا برخي ديگر با سنجش و مقايسة آنندارند؛ ام

الدين اوليا كـه حسـن   اي است از ملفوظات نظاممجموعهفوائد الفؤاد.1ـ2
.كـرده اسـت  دهلوي آن را روزانه با تاريخ دقيق روز و ماه سال يادداشت مـي 

لـوايح الدين اوليا آورده است كه شـمس دبيـر،   وي در اين كتاب از قول نظام
156ص.(قاضي حميدالدين ناگوري را نزد شيخ الاسلام فريدالدين خوانده بود

يـك بـار يـازدهم    (ن مطلب را او دو بار با ذكر تاريخ دقيق نگـارش اي)194و 
نقل كرده است كه به لحاظ اينكه )716و يك بار دهم رمضان 714الحجة ذي

دهد، كمال اهميـت را  را به ناگوري نسبت ميلوايحترين جايي است كه قديم
.دارد

ــدم  ــاه  ديـ ــزار گازرگـ ــدر مـ ــاه انـ ــتي ناگـ ــتي و نيسـ ــرّ هسـ سـ
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:قل شده استين اوليا نالداز نظام)67ص(فوائد الفؤادچنين در هم.2ـ2
مـردي را بـه   «:نوشته اسـت جاييـ  عليهااللهةرحمـين ناگوريقاضي حميدالد

او را هزار چوب بزدند؛ هيچ جزع و فزع نكـرد و اثـر المـي در او    .اتهّامي گرفتند
گونه بود تـو را از ايـن ضـرب    چبعد از اقامت سياست از او پرسيدند كه .نديدند

زدنـد، معشـوق مـن در مـن نظـر      ال كه مرا ميدر آن ح:گفتهيچ المي نرسيد؟
62ـ ـ61ص(لـوايح ايـن حكايـت در   ».در نظر او هيچ دردي مـرا نرسـيد  .كردمي

.آمده است)نسخة چاپي
)ق1022ــ  968(بيـگ لعلـي بدخشـي   ، نگاشتة ميرزا لعلثمرات القدس.3ـ2
ه كـرده  اسـتفاد فوائد الفؤادهاي بسياري مانند اين تذكرة مفصل كه از كتاب.است

معرفـي رــ  و گاهي بـا آثـا  ـاست، بسياري از مشايخ صوفية هند را به نام و نشان
:آمده است»ين مسعود اجودهنيفريدالد«ه، ذيل در اين تذكر.كندمي

خواجه آهـي بكـرد و   در اين محل، چون سخن از عشق و سوز محبت برآمد، 
خدمت وي در يكـي  «:تين ناگوري حكايتي در ميان آورد و گفاز شيخ حميدالد

از مصنفّات خود، در غلبات سوز و شوق حكايتي از مجنون آورده كه روزي قـوم  
ـ نزديـك بـه   يعني مجنـون ـ آن مرد:مجنون گرد آمده بر قبيلة ليلي رفتند و گفتند

مـا را  :قوم گفتندچه زيان دارد اگر ساعتي ليلي را به او بگذاريد؟.هلاكت رسيده
اگـر  .ا طاقت ديدار ليلي ندارد، امنهاد استردي صالح و نيكيقين گشته كه وي م

ايد كـه تـدارك آن نـدانيم چـه كنـيم؟ قـوم       اي روي نموي را از ديدن ليلي واقعه
چـون  .گاه مجنـون آوردنـد  پس ليلي را به خلوت.در اين مرتبه ما ضامنيم:گفتند

اري درافتـاد و  اي بزد و به خاك خوآراي ليلي افتاد، صيحهنظرش بر جمال جهان
ما بـا شـما   د كه قوم ليلي زبان بگشادند و گفتن.بسملي تپيدن گرفتچون مرغ نيم

)242ـ 241ص(»!ايد، اكنون شما دانيدگفتيم؛ چون شما ضامن شدهمي
يكـي از  «از كـه حكايـت  شود، عبارت تصريح دارد بـر اين ميكه ملاحظه چنان

اين حكايت با تفاوت انـدكي  .نقل شده است»ين ناگوريمصنفّات شيخ حميدالد
به اشاره آمده )97ص(و يك بار نيز)47ـ46ص(نسخة چاپيلوايحدر عبارات در 
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و از حافظـة  ين مسعود به شكل شـفاهي  از آنجا كه روايت خواجه فريدالد.است
.ن تفاوتي نيز كاملاً طبيعي استگوينده بوده است، چني

بـه مكتـوبي از   )فوائد الفـؤاد منقول از(از همين كتاب نيز215در صفحة .4ـ2
فقير حقير نحيف، «آن، عبارت لشود كه در اواشاره ميين ناگوري شيخ حميدالد

:ك.و نيـز ر (.آمـده اسـت  »د عطا كه بندة درويشان است و خاك قدم ايشـان محم
چـه در آغـاز مـتن    بيان، مشابهتي بسيار دارد بـا آن اين شيوة)180، صفوائد الفؤاد

گويـد خـاك   مي«:آمده است)پاريس/خانة ملي فرانسهخة كتاببر اساس نس(لوايح
»....قدم عاشقان و

گير اسـت و قرينـة   شناسي، بـه جـاي خـود چشـم    ز نظر سبكمشابهت، ااين
.به اوستلوايحديگري براي صحت انتساب 

روح «:ين اوليـا آمـده اسـت   الـد از قـول نظـام  )103ص(در همين كتـاب .5ـ2
قاضـي  :بـر لفـظ مبـارك رانـد    .ست؛ نيكـو كتـابي اسـت   نيك با راحت االارواح

».ت؛ بر سر منبر از آن بسيار گفتيـ آن را ياد داش عليهااللهةرحمـ حميدالدين
.مطلبي از آن با تصريح به نام مأخذ آمده استلوايحبينيم در مي)3ـ1(كه درچنان

:اصـل [الـدين  كه بـه نـام بهـاء   ـمصباح العاشقيندر رسالة ديگري به نام .6ـ2
ـ چنـين  ين ثبـت شـده اسـت   ، از احفـاد شـيخ حميدالـد   بن ابراهيمامحمود ]بهار

فقيـر حقيـر   گويـد مـي «:در آغاز اين رساله آمده است.شودمشابهتي مشاهده مي
بنـدگيِ ابـراهيم، بـن امحمـود  ]ينبهاءالـد =بهـاء :ظ[بهار ...وعاشقانقدمخاك

 ــ ناگوريينحميدالدقاضيمرحوممخدومِ ارة ميكـروفيلم شـم  (».االله عليـه ةرحم
گويـد  مي«اين سخن را بسنجيد با .)خانة ترقيّ اردوكتاب6:الف1/3از نسخة 1/6

ي كـه  مؤلفكاملاً پذيرفتني است كه چنين )4ـ2:ك.رنيز(»....خاك قدم عاشقان و
در نثـر و  خوانـَد مـي »نـاگوري ينحميدالدقاضيبندگي مخدوم مرحوم«خود را 

.شيوة بيان نيز تحت تأثير جدش باشد
نگاشـتة نيمـة نخسـت قـرن يـازدهم      (هـاي حـافظ  شرح عرفاني غزلدر .7ـ2

كه به نام ختمي لاهوري چاپ شده است، مطالبي از نـاگوري نقـل شـده    )مريق
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خود آورده رسالةين ناگوري در قاضي حميدالد«:موجود استلوايحاست كه در 
نَار اللَّه المْوقَدةُي واسطة خارجي شعله از ميان دل و جان برآرد؛ عشق حقيقي ب"كه 

)سه بارـ1851و 3/1774و 1/265(»".بر اين حاكي استالَّتي تَطَّلع علَى الأْفَْئدةِ
.آمده است)78ص(لوايحاين مطلب در 

ن يقاضـي حميدالـد  «:ه استآمد)4/2081(يك بار ديگر نيز در همين اثر.8ـ2
 ـعشق از راه بصر اثبات يافت و آن به واسطة نظـر بـود و   "ناگوري گفته كه  ةدفع

12»".آرامي اقتضا كندباشد و آن بيةواحد

.آمده است)51ص(لوايحاين مطلب در 
 ـالخواطر و ةنزهدر )ق1341ـ1286(عبدالحي الحسني.9ـ2 المسـامع و  ةبهج

د بـن  القاضـي محم ـ «ـ ذيل ربي است، به عكه ترجمة علما و بزرگان هندـ النواظر
سـير  (پس از ذكر مجملي از زندگي او و اشاره به مأخذ سخنانش»عطاء النّاكوري

در دو (راطوالع الشّموسو )در يك مجلدّ(رالوايحاز جملة مصنفّات وي )وليالاا
)1/176(.شمردبرمي)مجلدّ
را در لـوايح گويد كه ويمي»ينالدشمس«همين كتاب در ترجمة حال .10ـ2

، رسـالة مـا  لـوايح رسد منظور از به نظر مي.ين ناگوري خوانده استنزد حميدالد
)6ـ2:ك.رنيز(.فيه باشدنحن
ها رفت و آثار ديگري كـه موضـوع سـخن مـا     جز دو كتابي كه ذكر آن.11ـ2

ــام     ــه ن ــر شــده اســت ب ــة او ذك ــز در كارنام ــعنيســتند، رســالة ديگــري ني لوام
)cf “Sheikh/Qadi Hamid’ud-Din of Nagaur”, p. ؛ تـوازن و تقـارن ايـن    )73

)terminology(شناسـي در واژگـان و اصـطلاح  )لوايح، لوامع و طوالـع (سه عنوان
.به اولوايحتصوف، خود قرينة ديگري است بر صحت انتساب 

گيرينتيجه
در منـابع .كـم نيسـت  لوايحمؤلفشود اختلاف نظر در بارة كه مشاهده ميچنان

اني اسـت  مؤلف ـالقضات، عبدالملك وركاني و حميدالدين ناگوري نام متعدد، عين
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شـواهد و قراينـي كـه از مـتن برگرفتـه شـده و       .كه در اين باب ذكر شـده اسـت  
قطعاً بـه  لوايحمؤيد اين مطلب است كه شواهدي كه از متون ديگر به دست آمده

و لوايحالقضات امين آثار عينهاي بعضي از مضهمانندي.القضات نيستقلم عين
با آثار وي موجب چنـين گمـان خطـايي    لوايحگاهي شباهت شيوة بيان نويسندة 

سبب اين گمـان  ).توان نشان دادهايي نيز ميهر چند ميان اينان تفاوت(شده است
انـد  تحت تأثير سخن احمد غزاّلي بودهمؤلفخطا، در اصل، اين است كه هر دو 

ـ در عيناً يـا نقـل بـه معنـي    ـسوانحمطالبي از .اندچشم داشتهاو را پيشسوانحو 
و هـا نامـه القضـات  ـ الصدور عينها در آثار مسلّمآمده است كه بعضي از آنلوايح

.نيز نقل شده استـتمهيدات
به عبدالملك وركاني كه تنها بر اسـاس ذكـر نـامش در صـفحة     لوايحانتساب 

.شود و ظاهراً اعتباري ندارداي تأييد نمييچ قرينههاست با هعنوان يكي از نسخه
كننـد كـه  از سوي ديگر، شواهد متعدد و قرايني كه به تفصيل ياد شدند، اثبات مي

ـ اسـت  از صوفيان قرن هفتمـ ناگورياين رساله نوشتة حميدالدين محمد بن عطاءاالله
14.ي درگذشته استهند زيسته و در دهل13كه منشأ وي بخارا بوده و در ناگور

:هانوشتپي
1.المـذكور  )525ــ  492(بن علي الميانجيابن محمد ابوالمعالي عبداالله االهمداني، ةالقضاعينل

جاء فـي  الي، وللغزّسوانحـالهو في قبال  واحد فصلا في العرفان ووةمائفي )9:781(في
للـدكتور  ةمقدمطبع مع ، و520عد فرغ منه ب.لشاب صائغةغرامأنه كتبه في اقمجالس العشّ

ازعشق هر دو در يـك زمـان موجـود شـدند، و    روح و":لهأو؛ش1337رحيم فرمنش في 
عشـق را بـا   در ظهور آمدند، روح را بر عشق آميزشى پديد آمـد، و ]كمون:درست[مكنون

،بـن محمـود  ابخط محمد صالح "سپهسالار"في ةنسخيوجد منه "...روح آويزشى ظاهر شد
.1025تاريخ كتابتها ،اليلغزّوانحسالله ومهيداتتّالمعهضمن مجموع

و 110، 7ص (اي دوسـت :كننـد ، اين سـخن را تأييـد مـي   لوايحهاي بسياري در متن نمونه.2
اي )93و 82، 73، 64،70، 43، 8ص (؛ اي برادر)73دو بارـ و ـ 44، 3ص (؛ اي عزيز)111
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Sheikh/Qadi“:ك.؛ نيــز ر)64و 43، 40، 30، 20ص (درويــش Hamid’ud-Din of

Nagaur”, p.75.
.كرماني است/الدين بردسيرياشاره شده است، ابيات از شمس)7ـ1(كه در متن مقالهچنان.3
نامة دكتري، به ؛ عصمت اسماعيلي، پايانالدين شفروه اصفهانيتصحيح انتقادي ديوان شرف.4

.266، ص1380وهي، دانشـكدة ادبيـات دانشـگاه تهـران،     راهنمايي اميربانو كريمي فيروزك ـ
آنجـا  «:مصرع دوم بيت مورد نظر در اينجا تفاوت ناچيزي دارد و بدين صورت آمـده اسـت  

در .ـ سـي و دو همان، ص سي:ك.دربارة سال درگذشت شاعر نيز ر.»كه آنجا«به جاي »...
ق را ذكـر  570ن تاريخي پيش از يك از آناگويد هيچاينجا نويسنده ضمن بررسي منابع مي

تعليقات محمد قزويني بر اين 359ـ 356و 273ـ 268عوفي، جه، ص :ك.نيز، ر.(اندنكرده
)مطلب

بدون نام گوينده آمـده  )476ص (عراقيلمعات؛ بيت مذكور در 30، حاشية صلوايح:ك.ر.5
.است

، بنگاه ترجمه 1، چوحدالدين كرمانيمناقب االزمان فروزانفر بر مقدمة بديع:ك.ردر اين باره.6
، نامـه مصـيبت ؛ مقدمة محمدرضا شفيعي كدكني بـر  55ـ 50، ص1347و نشر كتاب، تهران، 

رباعياتو مقدمة احمد ابومحبوب بر 61ـ56، ص1386، سخن، تهران، 2فريدالدين عطار، چ
نيـز  حلوايروشن است كه متن .80ـ78، ص 1380، سروش، تهران، 2اوحدالدين كرماني، چ

رود و اهميتـي ويـژه   به شمار مصباح الارواحبايد از جمله مدارك مربوط به مؤلف حقيقي 
.دارد

.60، ص نامهمصيبتتوضيح استاد شفيعي كدكني در مقدمة :ك.ر.7
.526، ص نقش بر آبكوب است در دريافت اين نكته حاصل اشارة استاد زرين.8
.، متن موافق نسخة پاريس(!)»ن دوستاز عتاب سايه همچو«:نسخة چاپي.9
ـ و تـرين كهـن ـ ـ، متن ما بر اساس نسخة پـاريس »مدار كار آنگاه«):60ص(در متن چاپي.10

.اي ديگر استنسخه
؛ نورالدين عبدالرحمن جامي به تصحيح محمـود  نفحات الانس:ك.دربارة مزار گازرگاه، ر.11

.781توضيح استاد عابدي در صو 504، ص1373، اطلاعات، تهران، 2عابدي، چ
مؤلف، منقولات ديگري نيز از حميدالدين ناگوري دارد كه با وجود اشتراك معـاني، عـين   .12

احتمال دارد آن سخنان را نقل به معني كرده باشد، يا از رسالة ديگـري  .نيستلوايحعبارات 
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 ـ)1776و 3/1775و 54ـ 1/53:ك.ر.(از ناگوري گرفته باشد ل تأمـل ديگـر نيـز    نكتة قاب
دهد آثـار نـاگوري در آنجـا شـهرتي داشـته      است كه نشان مي)حوزة شبه قاره(مكان مؤلف

.است
نامـة  دانـش ، در )كه شهركي است در حوالي جودهپور در ايالت راجسـتان (تلفظّ نام ناگور.13

زبـان  به(جز اينكه در متون هندي امروز.آمده است كه ظاهراًَ سهو استnâgurادب فارسي
:ك.بـــراي نمونـــه، ر (نويســـندمـــيnâgaurآن را عمومـــاً )يـــا خـــطّ انگليســـي  

http://en.wikipedia.org/wiki/Nagaur(الدين محمـد اوحـدي دقّـاقي بليـاني    ، نوشتة تقي
در معرفي حميدالـدين  او .هم راهنماي مفيدي استعرفات العاشقيندر )؟ ق1050ـ973(

:دهـد قـرار مـي  )»لطفـي و جـوري  «در تركيـب  (»جـوري «ناگوري، نسبت او را قرينة سجع 
بنـابراين، آوانگـار   )1/313(».برگذشته از مراتب لطفي و جوري، شيخ حميدالدين ناگوري«

nâgawr:هـاي ديگـر  كه به تلفّظ قديم يا برخي لهجـه nâgowr:امروزي آن چنين است

.خواهد بود
اي به قدر امكان طلبد، در اينجا اشارههر چند سخن دربارة ناگوري، خود مجال ديگري مي.14

خزينـة در .دربارة تاريخ تولد و درگذشت او اقوال متعدد و مختلف آمـده اسـت  .لازم است
، ضمن آنكه وطن اصلي او بخارا ذكر شده است، )ق13قرن (ي غلام سرور لاهوريالاصفيا

)1/313.(ق را براي وي ساخته است678تاريخي گوياي سال ز مادهمؤلف كتاب ني
؛ ممتـازبيگم  هاي تصوف بـه زبـان فارسـي در پاكسـتان و هنـد     كتاب:ك.دربارة او، همچنين ر

نامة دكتري، به راهنمايي حسين خطيبي، دانشـكدة ادبيـات دانشـگاه تهـران،     چودهري، پايان
؛ 133ـ 132، ص 1347

؛ 90ـ 83، ص)1375تابستان (45، ش دانش؛ رشيده حسن، »دالدين ناگورياحوال و آثار حمي«
، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، تهران، 1؛ به سرپرستي حسن انوشه، چنامة ادب فارسيدانش

، نوشتة حميده حجتي؛»حميدالدين ناگوري«، مدخل 4، ج1380
پور، سيروس ايزدي يحيي آرين؛ چارلز استوري، ترجمة فارسي بر مبناي تأليف استوريادبيات 

، مؤسسة مطالعات و تحقيقـات فرهنگـي، تهـران    1، چ)تحرير احمد منزوي(و كريم كشاورز
؛122ـ 1/121، 1362

“Sheikh/Qadi Hamid’ud-Din of Nagaur”; Mumtaz Ali Khan, Islamic Culture, vol.
LII, No. 2, Appril 1978.
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عفري، عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت معلّـم تهـران كـه    گزاري از دكتر مسعود جبا سپاس*
Sheikh/Qadiتصـويري از مقالـة    Hamid’ud-Din of Nagaur    را بـه خـواهش نگارنـده از

.دانشگاه پرينستون فرستادند
پيـري، مـدير مركـز ميكـروفيلم نـور در هنـد كـه بـه         گزاري از دكتر مهدي خواجهو سپاس

.را با پست الكترونيك فرستادندمصباح العاشقيناز درخواست نگارنده، تصويري ديجيتال

منابع
.1375، تابستان 45؛ رشيده حسن، مجله دانش، شمارة احوال و آثار حميدالدين ناگوريـ 
.1360رحيم فرمنش، مولي، تهران القضات؛احوال و آثار عينـ 

 ـچارلز؛فارسي بر مبناي تأليف استوريـ ادبيات  پـور، سـيروس   ي آريـن استوري، ترجمة يحي
، مؤسسة مطالعات و تحقيقـات فرهنگـي،   1، چ)تحرير احمد منزوي(ايزدي و كريم كشاورز

.1362تهران 
؛ محمدرضا شفيعي كدكني، مجله نامة بهارستان، پير هري غير از خواجه عبداالله انصاري استـ 

.1388، 15شماره 
.1383، سخن، تهران 1ي، چ؛ يان ريپكا، ترجمة ابوالقاسم سرّتاريخ ادبيات ايرانـ 
.1363، فردوس، تهران 3االله صفا، چ؛ ذبيحتاريخ ادبيات در ايرانـ 
، انجمن آثار 1فرشته؛ محمدقاسم هندوشاه استرآبادي، به تصحيح محمدرضا نصيري، چتاريخ ـ 

.1387و مفاخر فرهنگي، تهران 
.1363، فروغي، تهران 2؛ سعيد نفيسي، چتاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان فارسيـ 
نامة دكتري، بـه  ؛ عصمت اسماعيلي، پايانالدين شفروه اصفهانيتصحيح انتقادي ديوان شرفـ 

.1380راهنمايي اميربانو كريمي فيروزكوهي، دانشكدة ادبيات دانشگاه تهران 
، 3القضات همداني، به تصحيح عفيف عسيران، چ؛ ابوالمعالي عبداالله ابن محمد عينتمهيداتـ 

.1370كتابخانة منوچهري، تهران، 
بيگ لعلي بدخشي، به تصحيح سيد كمال حـاج  ؛ ميرزا لعلالانسثمرات القدس من شجرات ـ 

.1376، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، تهران 1سيد جوادي، چ
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.1357، اميركبير، تهران 1كوب، چ؛ عبدالحسين زرينجستجو در تصوف ايرانـ 
، 2؛ ابوالمجد مجدود ابن آدم سنايي، تصـحيح محمـدتقي مـدرس رضـوي، چ    الحقيقهحديقةـ 

.1359تهران دانشگاه
.1374، نشر ني، تهران 1؛ نجيب مايل هروي، چخاصيت آينگيـ 
.م1893كشور، كانپور، ، مطبع منشي نول1غلام سرور لاهوري، چالاصفيا؛خزينةـ 
، وزارت 1؛ به سرپرستي حسن انوشه، چ)در شبه قارهادب فارسي :4ج(نامة ادب فارسيدانشـ 

.1380فرهنگ و ارشاد اسلامي، تهران 
.1357، زوار، تهران 2الدين سجادي، چالدين خاقاني، تصحيح ضياء؛ افضلديوان خاقانيـ 
.1362، علمي و فرهنگي، تهران 3؛ فريدالدين عطار، تصحيح تقي تفضّلي، چديوان عطارـ 
.ق1403الاضواء، بيروت ، دارالثالثهةالطبع، هرانيتآقابزرگ؛الشيّعهتصانيفاليةالذريعـ

.1380، سروش، تهران 2؛ اوحدالدين كرماني، تصحيح احمد ابومحبوب، چرباعياتـ 
، علمي و فرهنگي، تهران 1الدين سمعاني، تصحيح نجيب مايل هروي، چ؛ شهابروح الارواحـ 

1368.
فروشي محمـودي،  ، كتاب1رضاقلي هدايت، به كوشش مهرعلي گرگاني، چ؛رياض العارفينـ 

.1344تهران 
.1385، هرمس، تهران 1؛ نصراالله پورجوادي، چزبان حالـ 
.1372، انتشارات دانشگاه شيراز، شيراز 1افراسيابي، چ؛ غلامرضااقسلطان العشّـ 
الـدين خرمشـاهي و   بهاء؛ عبدالرحمن ختمي لاهوري، تصحيحهاي حافظشرح عرفاني غزلـ 

.1374، قطره، تهران، 1حسين مطيعي امين و كورش منصوري، چ
، 1، تصحيح محمدجعفر محجـوب، چ )عليشاهمعصوم(؛ محمد معصوم شيرازيطرائق الحقايقـ 

.1345كتابخانة باراني، تهران 
الدين محمـد اوحـدي دقّـاقي بليـاني، تصـحيح سـيد محسـن نـاجي         ؛ تقيعرفات العاشقينـ 
.1388، اساطير، تهران 1صرآبادي، چن
.1374، اساطير، تهران 1؛ نصراالله پورجوادي، چالقضات و استادان اوعينـ 
.1387، فرهنگ نشر نو و معين، تهران 1؛ محمد شريفي، چفرهنگ ادبيات فارسيـ 
، روزنه، 1؛ حسن دهلوي، تصحيح محمد لطيف ملك، به كوشش محسن كياني، چفوائد الفؤادـ 

.1377ن تهرا
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پـژوه،  ؛ محمدتقي دانشهاي كتابخانة مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهرانفهرست ميكروفيلمـ 
.1363، دانشگاه تهران 1چ

.1349اي، تهران ، مؤسسة فرهنگي منطقه1؛ احمد منزوي، چهاي خطّي فارسيفهرست نسخهـ 
نامة دكتري، ودهري، پايان؛ ممتازبيگم چهاي تصوف به زبان فارسي در پاكستان و هندكتابـ  

.1347به راهنمايي حسين خطيبي، دانشكدة ادبيات دانشگاه تهران، 
از روي (، كتابفروشـي فخـر رازي  1؛ سديدالدين عوفي، تصحيح ادوارد براون، چلباب الالبابـ 

.1361، )طبع ليدن
يم فـرمنش،  القضات همداني، تصحيح رح ـ؛ ابوالمعالي عبداالله ابن محمد عين]منسوب[ـ لوايح

.تا، كتابخانة منوچهري، تهران، بي2چ
.1376، زرين، تهران 2الدين حسين گازرگاهي، چ؛ امير كمالالعشّاقمجالس ـ 
.1372، زوار، تهران 1؛ فخرالدين عراقي، تصحيح نسرين محتشم، چآثارةمجموعـ 
.1370، ؛ احمد غزاّلي، تصحيح احمد مجاهد، دانشگاه تهرانآثار فارسيةمجموعـ 
، طهـوري، تهـران   1الدين اشنوي، تصحيح نجيب مايـل هـروي، چ  ؛ تاجمجموعة آثار فارسيـ 

1368.
محمـود ابـن ابـراهيم، كتابخانـة ترقّـي اردو، ميكـروفيلم       ]الدين؟بهاء[؛ بهار مصباح العاشقينـ 

.6:الف1/3از نسخة 1/6شمارة 
شفيعي كـدكني، سـخن، تهـران، چ دوم،    درضافريدالدين عطّار، به تصحيح محم؛نامهمصيبتـ 

1386
نقـي  القضات همداني، تصـحيح علـي  ؛ ابوالمعالي عبداالله ابن محمد عينالقضاتهاي عيننامهـ 

.1362، بنياد فرهنگ ايران، تهران 2منزوي و عفيف عسيران، چ
المعيـد  محمـد عبد مراقبـة ؛ عبدالحي الحسني، تحت المسامع و النواظربهجةالخواطر و نزهةـ 

.ق1382المعارف العثمانيه، حيدرآباد دكن، ةالثانيه، مجلس دائرالطبعةخان، 
.1375، علمي، تهران، 2؛ جمال خليل شرواني، چالمجالسنزهةـ 
، اطلاعـات، تهـران   2؛ نورالدين عبدالرحمن جامي، تصحيح محمود عابـدي، چ نفحات الانسـ 

1373.
.1384سخن، تهران ،3كوب، چ؛ عبدالحسين زريننقش بر آبـ 
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- “Sheikh/Qadi Hamid’ud-Din of Nagaur”; Mumtaz Ali Khan, Islamic Culture, vol.
LII, No. 2, Appril 1978.

- http://en.wikipedia.org/wiki/Nagaur
- http://www.noormicrofilmindia.com/taraqi11.htm


